
ایـن روزهـا وقتـی صحبـت از روزنامه و مطبوعات می شـود، بخش قابل توجهی از 

مـردم می گوینـد مگـر در ایـن دوره زمانه کسـی روزنامه می خـرد و یا می خواند؟! 

به عبـارت دیگـر اینطـور می شـود گفـت تفکـر و نگرشـی وجـود دارد کـه می گوید 

دوره مطبوعـات و روزنامه هـا بـه سـر آمـده و اقبـال جامعـه و مـردم بـه مدیوم های 

دیگـر رسانه هاسـت. البتـه نقطـه مقابـل این دیـدگاه هم وجـود دارد که می گوید 

مطبوعـات و روزنامه هـا همچنـان کارکـرد خودشـان را حفـظ کرده انـد و در لایه و 

سـطح دیگری می توانند تاثیرگذاری خود را داشـته باشـند. هرچند این چالش 

دربـاره کارآیـی امـروز مطبوعـات وجـود دارد امـا در روزگار نه چنـدان دور کسـی 

نبـود بـه تاثیرگـذاری بـالای مطبوعـات اعتقـاد نداشـته باشـد. روزگاری کـه نـه 

اینترنـت و سـایت های خبـری و خبرگزاری هـا بودنـد و نه شـبکه های اجتماعی و 

فضـای مجـازی و امثالهـم. اگـر بخواهیم تاریخ بعد از انقلاب را بررسـی کنیم، در 

دو برهـه دهـه اول انقـلاب و سـال های دوم خـرداد مطبوعات نقـش تاثیرگذاری 

در جامعـه داشـتند و هـر تیتـر و محتـوای چالشـی در آنهـا می توانسـت کشـور را 

تحت تاثیـر خـود قـرار دهـد. در شـماره امـروز حافظـه دسـت روی تاریـخ یکـی از 

روزنامه هـای پرمخاطـب سـال های نه چنـدان دور کشـور گذاشـتیم، روزنامـه ای 

کـه طبـق ادعـای گردانندگانـش در دهـه 60 حـدود 500 هـزار نسـخه تیـراژ 

داشـت؛ روزنامـه کیهان.

بـا پیـروزی انقـلاب تغییـر و تحولاتـی در برخـی موسسـات مطبوعاتـی ماننـد 

کیهان و اطلاعات رخ داد. نماینده یا مسـئول این موسسـات مطبوعاتی توسـط 

ولی فقیـه انتخـاب می شـد و بعـد او مدیرمسـئول و سـردبیر روزنامـه را تعییـن 

می کـرد. در سـال 59 سـیدمحمد خاتمـی از سـوی امام خمینـی)ره( به عنـوان 

نماینده ولی فقیه در موسسـه کیهان انتخاب شـد. خاتمی در سـال 61 مرحوم 

شـهید شـاهچراغی، نماینده مجلس اول و دوم را به سرپرسـتی موسسـه کیهان 

انتخـاب کـرد و پـس از شـهادت وی در اسـفند 64، سـیدمحمد اصغـری، وزیـر 

دادگسـتری در دولت میرحسـین موسـوی و شـهیدرجایی را به عنوان جانشـین 

او برگزیـد. کیهـان در دهـه 60 ازجملـه روزنامه هـای متمایـل بـه جریـان چـپ 

سـنتی یـا خـط امـام بـود. طبـق گفته هـای ماشـاءالله شـمس الواعظین، او در 

حدفاصل سـال های 59 تا 67 سـردبیر کیهان بوده اسـت. گفته می شود هادی 

خانیکـی، محمـد عطریانفـر و مسـعود غفـاری دیگـر اعضای شـورای سـردبیری 

کیهان در دوره شـمس الواعظین در دهه 60 بودند که همگی گرایش های چپ 

سـنتی داشـتند. اضافـه شـدن مهـدی نصیـری به شـورای سـردبیری کیهان در 

سـال 67، باعـث بـروز اختلافاتـی در ایـن روزنامـه شـد و درنهایـت همـه اعضای 

شـورای سـردبیری رخت سـفر از این روزنامه بسـتند تا کم کم تغییرات سیاسـی 

و فرهنگـی در ایـن روزنامـه بـا در رأس کار قـرار گرفتـن مهـدی نصیـری بـه وجود 

آیـد. درنهایـت بـا اسـتعفای خاتمـی از نمایندگـی ولی فقیـه در کیهـان در سـال 

69 و انتخـاب اصغـری به جـای وی عمـلا خـط فکـری روزنامـه کیهـان تغییر کرد 

کـه پیـش از آن به عنـوان یـک روزنامـه چـپ و خط امامـی شـناخته می شـد. در 

ادامـه گفت وگویـی کمتـر دیده شـده از مهـدی نصیـری، سـردبیر روزنامه کیهان 

در حدفاصل سـال های 67 تا 74 را که قبل از سـردبیری، دبیر سـرویس مقالات 

ایـن روزنامـه بـود، بازخوانـی می کنیـم. این گفت وگو که توسـط محمـد دلاوری، 

خبرنـگار سـابق صداوسـیما صـورت گرفتـه، در کتـاب »روزنامه نـگاری بـدون 

درد و خون ریـزی« چـاپ شـده اسـت. نصیـری در ایـن مصاحبـه دربـاره عملکـرد 

نیروهـای چـپ در کیهـان در دهـه 60 و شـیوه نـگاه آنهـا بـه مسـائل و اتفاقـات 

روز، چرایی اسـتعفای چپ ها از شـورای سـردبیری در سـال 67، مواجهات خود 

بـا خاتمـی به عنـوان نماینـده ولی فقیـه در کیهـان، مسـائل و حواشـی پیرامـون 

عملکـرد فرهنگـی کیهـان در سـال های دولت سـازندگی به ویـژه موضوع تهاجم 

فرهنگـی می گویـد. در ادامـه بخش هایـی از ایـن گفت وگـو را مـرور می کنیـم. 

 می گفتند غریبه وارد سردبیری نکنید

نصیـری در ایـن گفت وگـو درباره اختلافات به وجودآمده در کیهان پس از حضور 

وی در شـورای سـردبیری و تغییـر و تحولاتـی کـه پـس از آن به وجـود آمـد، گفتـه 

بود: »بعد از اینکه یک سـال دبیر سـرویس مقالات بودم، وارد شـورای سـردبیری 

شـدم. تحلیـل ایـن بـود کـه آقایان خیلی موافـق نبودند که من باشـم، چون یک 

جمـع و اکیـپ بودنـد و مجموعـه خـاص خودشـان را داشـتند. یکدسـت بودنـد. 

عناصـری بـا گرایش هـای آن روز کـه می گفتنـد چـپ! البتـه مـا هیچ وقـت چپ و 

راسـت را بـه کار نمی بردیـم، می گفتنـد جریـان خـط امامی تـر، مثـلا انقلابی تر، 

یـک جریـان کمتـر خـط امامی، محافظـه کار ... ما ظاهرا مواضع مـان یکی بود و 

مثلا نزدیک هم بودیم، ولی برای من معلوم شد که آقایان سلایق و گرایش های 

خـاص خـود را دارنـد و مـا از یـک سـنخ نیسـتیم و سـنخ مان در مواضـع و تفکرات 

فـرق می کنـد! خـب آنهـا هـم می فهمیدنـد. بـه هـر صـورت وقتـی بـه مـن حکم 

دادنـد و سـردبیر شـدم، آقایـان جمعـا اسـتعفا دادنـد... هیچ جا مطرح نشـد که 

]اسـتعفای آنهـا[ بـه ورود مـن مربوط اسـت. اعتراض شـان به آقـای اصغری بود. 

مساله شـان ایـن بـود که شـما دارید غریبـه ای را وارد مجموعـه می  کنید. درواقع 

نمی خواسـتند در درون ایـن هسـته خللـی ایجـاد بشـود. صورت تلقی شـان این 

بـود که یـا ما یـا فلانی)نصیری(!«

 جو راه انداختند که جریان سرمایه داری علیه جریان خط امام 

در کیهان کودتا کرده

»چنـد روز بعـد از ورود مـن، چندنفـری اسـتعفای دسـته جمعی دادنـد، دادند به 

آقـای خاتمـی کـه نماینـده امـام در موسسـه کیهـان بـود و آن موقـع وزیـر ارشـاد 

هم بود. دو روزی گذشـت و در شـرایطی که خودشـان هم شـاید باور نداشـتند، 

آقـای خاتمـی اسـتعفای چهـار نفر را پذیرفت. اینکه آقای خاتمی چرا اسـتعفای 

آنهـا را پذیرفـت، مـا نمی دانیـم. یـک احتمـال ایـن بـود کـه آقـای خاتمی ضمن 

اینکـه بـا اینهـا صددرصـد منطبق نبود، ولی در عین حـال نزدیک بود. مثلا آنجا 

اختلافـی پیـش آمـده بـود بیـن آقای خاتمـی ]نماینده امام در موسسـه[ و آقای 

اصغری سرپرسـت موسسـه. آقای اصغری می خواسـت کسی برود اینها ]شورای 

سـردبیری وقـت[ را تعدیـل بکنـد. آقـای خاتمـی هم می خواسـت زیر بـار نرود یا 

اینکـه قبـول نکنـد یـا بـه هـر دلیـل نمی خواسـت جوری باشـد که آقـای اصغری 

غلبـه کامـل پیـدا بکنـد. در هـر صورت بعد از گذشـت یک ماه ]خاتمی[ اسـتعفا 

را پذیرفـت و تمـام آقایـان رفتنـد و مـن ماندم و یک نفری در سـردبیری کیهان... 

وقتی من وارد مسـئولیت سـردبیری شـدم، جوسـازی ای در بیرون اتفاق افتاد. 

آن جوسـازی ایـن بـود کـه جریـان راسـت دارد کودتایی خزنده علیـه جریان چپ 

خط امامی و انقلابی می کند. می گفتند جریان راسـت سـازش کار و متمایل به 

سـرمایه داری و لیبرالیسـم دارد می آید و اینجا را اشـغال می کند.«

 چپ ها در پشت صحنه روابط خوبی با نهضت آزادی داشتند

سـردبیر سـابق کیهـان معتقـد اسـت نگاه هـای فکـری و سیاسـی نیروهـای 

چـپ در دهـه 60 ظاهـری بـوده و در پشـت پرده، ایـن نگاه هـا و بعضـا روابـط 

سیاسـی آنهـا بـا دیگـر گروه هـای سیاسـی متفـاوت بـوده اسـت: »میـان خـط 

امامی ترهـا مثـل جریـان ]مجمـع[ روحانیـون، طیفـی از دوسـتان کـه گرایـش 

چـپ داشـتند و البتـه امـروز گرایـش بـه لیبرالیسـم و غـرب در ابعـاد فرهنگـی، 

سیاسـی و اقتصـادی دارنـد، آن روز بـا گرایش هـای به ظاهـر چـپ، مدعی بودند 

کـه حساسیت شـان نسـبت بـه آمریـکا بیشـتر از جامعـه مدرسـین و روزنامـه 

رسـالت اسـت و حساسیت شـان بـه سـرمایه داری بیشـتر از طـرف مقابـل اسـت! 

سـعی می کردنـد رنـگ مردمـی و عدالت خواهی شـان بیشـتر باشـد، مثلا نشـان 

می دادند با جریان نهضت آزادی تقابل جدی دارند. خودشـان هم می دانسـتند 

کـه خیلـی عمـق اعتقـادی نداشـتند ولـی همـان 

موقـع معلـوم شـد کـه روابطشـان، در پشـت صحنه، 

بـا نهضـت آزادی خـوب بـوده اسـت.«

 عطریانفر با باند سیدمهدی هاشمی 

ارتباط داشت

»آقـای عطریانفـر، در زمـان شـهید شـاهچراغی 

]سرپرسـت وقـت موسسـه کیهـان[، عضـو شـورای 

سـردبیری کیهـان بـود. ایـن را آقـای شـاهچراغی 

خودشـان بـه مـن گفتنـد. بـرای آقـای شـاهچراغی 

مسـجل شـده بـود کـه آقـای عطریانفـر بـا طیـف 

سـیدمهدی ]هاشـمی[ ارتبـاط دارد. گفـت نامـه 

نوشـتم بـرای سـردبیری کـه آقـای عطریانفـر حـق 

امضـای صفحـات را نـدارد، درواقـع به نوعـی اخـراج 

از سـردبیری بـود. تـازه آقـای عطریانفـر موضعـش 

واضح تـر بـود، ولـی دیگـر آقایـان موضع آشکارشـان 

کمتـر بـود.«

 کیهان دغدغه امام درباره منتظری را 

درنظر نگرفت

»وقتـی مجلـس خبـرگان آقـای منتظـری را به عنوان 

قائم مقـام رهبـری تصویـب کـرد، نظر امـام این نبود 

کـه ایـن اتفـاق بیفتد. مجلس خبرگان به این سـمت 

رفـت و تصویـب کـرد. وقتـی هـم کـه تصویـب شـد، 

قـرار نبـود ایـن خبـر اعـلام بشـود، یعنـی حضـرت 

امـام دغدغـه داشـتند... امام جمعـه قزویـن، آقـای 

باریک بیـن، در خطبه شـان خبـر را اعـلام کـرد و 

آقایـان بـه اسـتناد خطبـه ایشـان خبـر را رسـانه ای 

کردنـد... نمی دانـم نمی دانسـتند یـا می دانسـتند کـه امام موافق هسـت یا نه! 

فکـر می کنـم على القاعـده بایـد می دانسـتند کـه حساسـیت امام به این مسـاله 

چقـدر اسـت! ایـن شـد تیتـر اول کیهـان؛ حجت الاسـلام باریک بیـن: آیت اللـه 

منتظـری بـه قائم مقامـی رهبـری در خبـرگان انتخـاب شـدند!«

 فشار خاتمی برای چاپ مقاله درباره مذاکره مستقیم با آمریکا

ششـم اردیبهشـت 69 عطاءاللـه مهاجرانـی، معـاون پارلمانـی دولـت سـازندگی 

مقالـه ای جنجالـی بـا عنوان »مذاکره مسـتقیم« در روزنامه اطلاعات می نویسـد 

و در آن از مذاکـره مسـتقیم ایـران و آمریـکا دفـاع می کنـد. ایـن مقالـه در سـطح 

رسـانه ها و کشـور به شـدت مـورد بحـث و چالـش قـرار می گیـرد. نصیـری بحـث 

و گفت وگوهـای داخـل کیهـان دربـاره ایـن موضـوع را اینگونـه روایت کـرده بود: 

»زمانی آقای مهاجرانی دسـت خانم کدیور را گرفت و آورد کیهان، گفت با اینکه 

من اطلاعاتی هستم، ولی کیهان را بیشتر قبول دارم و دوست دارم خانم کدیور 

بیاید اینجا با شـما همکاری بکند. ایشـان هم شـروع کرد به مقاله نوشـتن، چون 

بااسـتعداد بـود و خیلی خـوب می نوشـت، مـا هـم تحویل شـان گرفتیـم. دربـاره 

مواضـع خارجـی هـم خوب می نوشـت تا قصـه مقاله مذاکره آقـای مهاجرانی در 

اطلاعات پیش آمد که مقاله ای بود به نام مذاکره مسـتقیم که مثل توپ ترکید. 

ایـن مواقـع تـا نشـانه های سازشـکاری و عـدول از خط امـام مشـاهده می شـد، 

کیهـان وظیفـه خـود می دیـد کـه بـه میـدان بیاید و دفـاع بکند. طبعا سـرعت در 

کار و واکنـش هـم مهـم بـود. منتهـا مادربـزرگ مـن همان وقـت فوت کـرده بود و 

مـن رفتـه بـودم دامغـان، نبـودم آن روز، آقـای اصغـری آمده بـود در تحریریه. آن 

روز تمـاس تلفنـی گرفتـم کـه دو مقالـه بنویسـید تـا مـن بیایم، اما آقـای اصغری 

هرچـه مقالـه در نقـد مهاجرانـی بـود درآورد. ایـن کار هـم تفاهمـی بیـن آقـای 

اصغری و آقای خاتمی بود... فردایش که آمدم گفتم این خیلی برای کیهان بد 

اسـت. به اصطـلاح بـه این می گوینـد »خوردن خبر«... یک مقاله خودم نوشـتم. 

سـه تـا هـم بچه هـا. گفتـم امـروز پـر کنیـد تـا جبران 

مافـات بشـود. باز فردایش آقـای اصغری آمد و گفت 

ایـن صفحـات را بیاوریـد پیـش مـن و دوبـاره اینهـا را 

دربیاورید! اما رویش نشـد مقاله خود من را دربیاورد 

کـه خـط قرمـز من بود. شـاید همـان روز خانم کدیور 

مقالـه ای آورد و در دفـاع از مذاکـره مسـتقیم بـه مـن 

داد. برای ایشـان نوشـتم سـرکار خانم کدیور خیلی 

از شـما تعجـب می کنـم، بـا وجـود مواضـع انقلابی و 

خوبـی کـه داریـد، از ایـن موضـوع دفـاع می کنیـد. 

این درسـت که ایشـان ]مهاجرانی[ شـوهرتان است، 

امـا خیلـی تعجـب می کنـم. درواقع بهـش گفتم این 

مقاله قابل چاپ نیسـت. پشـتش آقای خاتمی زنگ 

زد. لابـد خانـم کدیـور خبـر داد بـه آقـای مهاجرانی، 

او هـم زنـگ زد بـه آقـای خاتمـی، بعـد آقـای خاتمی 

تمـاس گرفـت و گفـت فلانـی بـرای چـه ایـن را چاپ 

نمی کنـی؟ شـما کـه دیروز بـا مقاله آقـای مهاجرانی 

مخالفـت کردیـد؟ حـالا ایـن را به عنـوان نظـر موافق 

چـاپ بکنیـد. گفتـم بحـث مذاکـره بـا آمریـکا از نظر 

مـن خـط قرمـز اسـت و قبـول نمی کنـم. اگـر امـر 

می کنیـد، به عنـوان صاحب منصـب بفرماییـد. اگـر 

دسـتور اسـت، بگویید، ولی من این کار را نمی کنم. 

گفـت خیلی خـب و قطـع کـرد و زنـگ زد بـه آقـای 

اصغـری. آقـای اصغری آمـد تحریریه و گفت حالا که 

آقـای خاتمـی زنـگ زدند، شـما مقاله خانـم کدیور را 

بگذاریـد. کمـی بحـث کردیم با آقـای اصغری. آقای 

اصغری گفتند بگذارید، چون دسـتور مسـئول بالاتر 

اسـت! مقالـه را گذاشـتیم. یـادم هسـت صفحـه کـه 

بـرای امضـا آمـد به آقای محمـود مختاریان گفتم برو 

بـه آقـای اصغـری بگـو خـودت امضـا کـن! مـن صفحـه ای را کـه دفـاع از مذاکره 

باشـد، امضـا نمی کنم!«

 محتشمی پور ادعا می کرد رهبری، هاشمی و مهاجرانی برای 

تعامل با آمریکا تبانی کردند

نصیـری در رابطـه بـا مطـرح شـدن موضـوع مذاکـره مسـتقیم با آمریـکا که جرقه 

آن بـا مقالـه مهاجرانـی زده شـد، روایت جالبی از تحلیـل نیروهای چپ گرا دارد. 

او در این بـاره گفتـه بـود: »ایـن جریـان ]انتشـار مقاله هـای مذاکـره مسـتقیم بـا 

آمریـکا[ در زمـان ]رهبـری[ آقـا بـود و جریـان مدعـی خط امام می خواسـت این 

را بچسـباند به ایشـان. کسـانی مانند آقای محتشـمی پور می گفتند این تبانی 

اسـت بیـن آقـا )رهبـری( و آقـای هاشـمی و آقـای مهاجرانـی کـه برونـد سـمت 

آمریـکا. می گفتنـد می خواهنـد برونـد سـمت آمریـکا و دیگـر فاتحـه همه چیـز را 

بخواننـد و خـط امـام را نابـود بکننـد! خـب، چـه کسـی بایـد اینهـا را دفـع و ثابت 

می کـرد کـه ایـن جریـان ربطـی به رهبـری نـدارد؟ کیهان.«

 خاتمی وقتی عصبانی می شود خیلی بددهنی می کند

نصیـری در رابطـه بـا اختلافـات بیـن خاتمـی و اصغـری در اداره کیهـان گفـت: 

»اینکـه مـن رفتـم آنجـا ]کیهـان[ و ماندنـی شـدم، یـک مقـدار به دلیـل اختلاف 

ایـن دو ]خاتمـی و اصغـری[ بـود، ولـی بـه هر صـورت آقای خاتمـی زنگ می زد، 

می گفـت ایـن ]اصغـری[ نمی توانـد شـلوارش را بـالا بکشـد! آقـای خاتمـی 

عصبانـی کـه می شـود خیلـی بددهنـی می کنـد. این جـوری اسـت طبعـش! 

خیلـی بددهـن اسـت! بـا مـن بددهنـی نمی کـرد، ولـی بـا قبلی هـا بددهنـی 

می کـرد! جالـب بـود آنهـا هـم در اتـاق تیتـر که آقـای خاتمی بددهنـی می کرد، 

گوشـی را وسـط جمعیـت نگـه می داشـتند تـا آنهـا هـم بشـنوند کـه بددهنـی 

می کنـد. این جـوری بـود.«

 ماجرای مصاحبه چالشی احسان نراقی با کیهان

تمرکـز روی موضـوع تهاجـم فرهنگـی در سـال های پـس از جنـگ و پرداختـن بـه 

آن توسـط کیهان در آن سـال ها همیشـه محل بحث و چالش قرار داشـته و دارد. 

مهـدی نصیـری کـه پیگیـری مباحث فرهنگـی درکنار مبارزه با فسـاد و حمایت از 

مسـتضعفان را دو ماموریت اصلی کیهان در دولت سـازندگی می داند، عملکرد و 

نـوع نـگاه خـود بـه این موضـوع را این گونه بیان کرد: »جریـان تهاجم فرهنگی چه 

موقـع اتفـاق افتـاد؟ ایـن بـرای بعـد از ارتحـال امـام و پایان جنگ اسـت که موجی 

شـروع شـد. آقـای سعیدی سـیرجانی شـروع کـرد مقالـه نوشـتن دربـاره روزنامـه 

اطلاعـات، آقـای حجتی کرمانـی مقالـه ای نوشـت به این مضمون کـه دوران دفاع 

مقـدس، دوران بی خـردی و جنـون بـوده اسـت و حـالا باید به عصر خـرد برگردیم. 

مـن معتقـد بـودم آن تحلیل هـا معنـا ندارد و مقاومت و دفـاع عین خرد بود. ممکن 

اسـت بـا پایـان جنـگ بعضـا کارهـا فـرق بکنـد، امـا اصـل حرف شـان معنا نـدارد. 

بعـد هـم ایـن جریـان را در مطبوعـات شـروع کردنـد. مطبوعـات بـه روشـنفکری 

روی آوردنـد؛ امـام و جنـگ را زیرسـوال بردنـد، دفـاع مقـدس را زیرسـوال بردنـد! 

نشـریات گـردون، آدینـه و دنیـای سـخن طیفـی از این جریان بودنـد. همان زمان 

آقا )رهبری( بحث تهاجم فرهنگی را مطرح کردند... احسـاس می کردیم جریان 

تهاجـم فرهنگـی موجـود در جامعـه کـه بـا بیـرون پیونـد می خـورد، می خواهـد 

فرهنـگ را بـه انحطـاط ببـرد و معنویـت را از جامعـه بگیـرد و اباحه گـری را ترویـج 

بدهـد تـا جامعـه از معیارهـای اخلاقـی و ارزش های دینی فاصلـه بگیرد... در یک 

مـورد آقـای احسـان نراقـی را سـر بعضـی از مواضـع و حرف هایش نقـد می کردیم. 

یـک روز زنـگ زد بـه کیهـان. گفـت مـن احسـان نراقـی هسـتم و شـما عليـه مـن 

می نویسـید و نقـد می کنیـد، می خواهـم بیایـم شـما را ببینـم، گفتـم چشـم. فکر 

کنم ایشـان از فرانسـه زنگ زدند، ایشـان فرانسـه رفت وآمد می کردند و آنجا بودند. 

یکـی دو روز بعـد بـا آقـای ثقفـی، بـرادر خانـم امـام، که بـا او رفيق بـود، آمدند اتاق 

سـردبیری. نشسـتیم و صحبـت کردیـم. بـه آقای نراقی پیشـنهاد دادم کـه رودررو 

صحبـت بکنیـم، مـا اشـکالات و انتقادهـا را می گوییـم، شـما هـم جـواب بـده تـا 

ماحصلـش را چـاپ بکنیـم. ایشـان قبول کردنـد. بعد مثلای فـردای آن روز قراری 

گذاشـتیم و دو سـه سـاعت بـا آقـای نراقـی صحبـت کردیم. یکـی از آقایان مفصل  

روی مباحـث آقـای نراقـی در قبـل و بعـد از انقلابـش کار کرد. بالاخره ایشـان جزء 

مشـاوران فـرح بـود. بـا ایشـان مصاحبه ای صریـح و رودررو کردیـم، ماحصلش در 

دو سـه صفحـه کیهـان چـاپ شـد، بـدون دخل و تصـرف. البته بعدتـر نراقی گفت 

ایـن کاری کـه کیهـان کـرد، بازجویـان اویـن نکردنـد! کاری کـه مـا کردیـم بحث و 

سـوال چالشـی بـود کـه مثـلا شـما این جـور گفتید و ایـن سـابقه را داریـد، اینها با 

هـم تعـارض دارد و ایـن ادعـا بـا ایـن حـرف نمی خوانـد... طبعـا یـک عـده مخالف 

بودنـد و مـا می فهمیدیـم، یعنـی حالی مـان بود کـه عده ای ناراحت هسـتند، ولی 

بالاخـره مـا داریـم نقـد می کنیـم، نقـد بـه محتـوای شماسـت. نمی رفتیـم دنبـال 

حاشـیه. آقای نراقی را که مثال زدم، ما نرفتیم در سـوابق زندگی خصوصی شـان 

جسـت وجو کنیـم. ایشـان مشـاور فـرح پهلـوی بـود و این بحث خصوصـی زندگی 

نیسـت. یک آدم سـابقه خاص فرهنگی و علنی داشـته اسـت.«

 روایت انتشار یک خبر جنجالی درباره مخملباف

»مـا در مباحـث فرهنگـی دعوایـی جـدی بـا آقـای مخملبـاف شـروع کردیـم. 

مخملبـاف دو فیلـم سـاخت، یکـی »شـب های زاینـده رود« و دیگـری »نوبـت 

عاشـقی«. مضمـون »شـب های زاینـده رود« ترویـج نهیلیسـم و پوچ گرایـی بـود، 

رسـما و صریـح. مضمـون »نوبـت عاشـقی« هـم روابـط آزاد جنسـی بـود. یعنـی 

یـک زن شـوهردار می توانـد بـا یـک مـرد دیگـر هـم باشـد. ایـن خـط خطرناکـی 

بـود کـه شـروع شـد! خـب مـا شـروع کردیم به نقـد کردن... مـن رفتـم فیلم ها را 

دقیـق دیـدم. جالـب اسـت بدانیـد خبرنگار فرسـتادم فیلم شـب های زاینده رود 

را ضبـط کـرد. مـا كل دیالـوگ فیلـم را در کیهـان چـاپ کردیـم، می خواسـتیم 

وقتی نقد می کنیم، نشـان دهیم که مسـتند اسـت. نقدها هم سـلیس و جدی 

بـود و بالاخـره مخملبـاف دچـار مشـکل شـد... ایـن اواخـر ماجرایـی بـرای آقای 

مخملبـاف رخ داد؛ آقـای مخملبـاف بـا جایـی صحبـت کرده بود، شـاید مسـتند 

بـود. در ایـن مسـتند کـه شـرح زندگـی اش را می گفـت، می رسـد بـه اینکـه پدرم 

فـوت کـرد و بعـد مـادرم صیغـه آقایـی شـد و ازدواج موقـت کـرد. ایـن را خـودش 

می گویـد. مسـئول خبـر ویـژه مـا، در خبـری، ایـن را تنظیـم کـرده بـود، بـدون 

اینکـه یـک کلمـه کـم یـا زیـاد بشـود. آن فیلم مسـتند هـم فیلم خصوصـی نبود، 

کسـی فیلـم مسـتند سـاخته بـود از آقـای مخملبـاف. اصلا صراحت نداشـت اما 

تلقـی خواننـده از بیـرون، ایـن بـود که مـادرت صیغه  شـده. زدن آن خبر به دلیل 

همیـن تلقـی اشـتباه بـود، ولـی می خواهـم بگویم ایـن حرف در متـن فیلم آمده 

بـود. البتـه یـک جملـه نبـود، شـش الـی هفـت بحـث یا اعتـراف بود. چیـزی بود 

کـه خط مشـی فکـری و فرهنگـی مخملبـاف را نشـان می داد و ایـن هم در ضمن 

آنهـا بـود. البتـه مـن آن ایـام بـه حـج رفته بودم. بعد سـروصدا شـد، نقـد و انتقاد 

و جوابیـه و توضیـح خـورد. مـن رفتـه بـودم حـج و نبـودم، البتـه چیـزی بـود کـه 

آقـای مخملبـاف خـودش گفـت و بعـد یـک امـر شـرعی بـود، اگـر چیـز قبیحـی 

بـود کـه مخملبـاف خـودش در مصاحبـه و فیلـم مسـتند نمی گفـت، ولـی تلقی 

عمـوم ایـن بـود کـه کیهـان می خواهـد انتقام گیـری شـخصی بکنـد، بـه همیـن 

دلیـل نبایـد انجام می شـد.«

w w w . F D N . I R

f a r h i k h t e g a n o n l i n eصاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسـلامی- مدیرمسئول: محمدامین ایمانجانی- سردبیر: مسعود  فروغی

 دفتر مدیرمسئول: 66348016 تحریریه: 182-66760180 - فکس: 66760501- 66726047 

 روابط عمومی: 66760499 - سازمان آگهی ها: 18و66348046

چاپ: چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی - توزیع فرهیختگان: 66348011-12 

نشانی: خیابان حافظ، پایین تر از جمهوری، روبه روی ساختمان بورس، ساختمان فرهیختگان، طبقه سوم

حافظه
ناگفته های مهدی نصیری از تحولات سیاسی روزنامه کیهان در دهه 60 و دولت سازندگی

چپهاچگونهکیهانراادارهمیکردند؟
محسن تاجیک

خبرنگار
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»خانم کدیور 

مقاله ای آورد و در 

دفاع از مذاکره 

مستقیم به من داد. بهش گفتم 

این مقاله قابل چاپ نیست. 

آقای خاتمی تماس گرفت و 

گفت برای چه این را چاپ 

نمی کنی؟ شما که دیروز با مقاله 

آقای مهاجرانی مخالفت کردید؟ 

حالا این را به عنوان نظر موافق 

چاپ بکنید. گفتم بحث مذاکره 

با آمریکا از نظر من خط قرمز 

است و قبول نمی کنم. اگر امر 

می کنید، به عنوان 

صاحب منصب بفرمایید. قطع 

کرد و زنگ زد به آقای اصغری. 

آقای اصغری آمد تحریریه و 

گفت حالا که آقای خاتمی زنگ 

زدند، شما مقاله خانم کدیور را 

بگذارید. چون دستور مسئول 

بالاتر است!«


